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تفاوت‏هایی با اصل‏ ماجرا داشت؛ اما اشاره و ارجاعات زیادی 
به این پرونده در آن قابل تشــخیص است. فرهنگ، این فیلم 
را براســاسِ فیلمنامه »خیابان عشــق ممنوع« نوشته‏ تهمینه 
میلانی ساخت، هرچند آن‏چه روی پرده آمد، تفاوتِ بسیاری 
با فیلمنامه داشــت؛ امــا درعین‌حــال کارگــردان )برخلافِ 
فیلــم خفاش( تــاش کرده بود تــا آسیب‏شناســی‏هایی نیز 
درباره‏ عوامــل وقوع جرم انجام دهد. ایــن فیلم همچنین به 
روزنامه‏نــگاران حوادث که با وجود مشــقت‏های فــراوان، در 
زمینه‏ی انعکاس اخبــار تلاش می‏کنند نیــز ادای‌دین کرده 
است. درواقع برخلاف محمدعلی سجادی، داریوش فرهنگ 
سعی کرد تا نگرشی جامعه‏شناختی به این ماجرا داشته باشد 

و با رویکردی پاتولوژیستی به ماجرا نگاه کند. 

خشم و هیاهو/ هومن سیدی �
گرچه هومن ســیدی »خشــم و هیاهــو« را متأثــر از پرونده 
جنجالی شهلا جاهد و ماجراهای قتل زن ناصر محمدخانی 
نمی‏دانــد و زمان‏ اکران فیلم، مدعی شــد »خشــم و هیاهو« 
ارتباطی به ماجرای شهلا ندارد و اقتباسی از آن ماجرا نیست، 
امــا لحن فیلم بســیار به آثار مســتند و زندگی‏نامه‏ای نزدیک 
می‏شــود. پرونده‏ای که هنوز هم درباره آن حرف و حدیث‏ها 
بسیار است که مهناز افضلی در مستند »کارت قرمز« به‌شکل 
دقیق‏تری به آن پرداخته اســت. نام و شیوه روایت این فیلم، 
برگرفته از رمان خشــم و هیاهو، نوشــته ویلیام فاکنر اســت. 
»خشــم و هیاهو« داســتان زندگی خواننده‏ای مشهور به نام 
خسرو را روایت می‏کند که عاشق همسرش است اما به‌دلیل 
ارتبــاط زیاد با طرفــداران و مخاطبان خود بــا دختری به نام 
حنا آشنا می‏شود. خســرو، عاشق حنا شده و می‏خواهد که 
زن اول خود را طلاق دهد اما همســر اولش به قتل می‏رسد. 
درواقع ســیدی ساختاری را برای فرم روایی قصه برمی‏گزیند 
که در آن تمثیلی از یک واقعه‏ خیالی که در ذهن حنا شــکل 
گرفتــه و بدون پر و بــال دادن‏های اضافی، نحــوه‏ ارتکاب به 
جرمی که مرتکب نشده را تعریف می‏کند. واقعیت این است 
کــه این پرونده به‌دلیل پیچیدگی خاصی که دارد همچنان از 
ظرفیت دراماتیک بالایی برای ســاخت فیلم برخوردار اســت 
و می‏تــوان از زاویه‏های مختلفــی به آن پرداخــت. برخی از 
پرونده‏هــای جنایی واجد ســطوحی از واقعیت هســتند که 
در پس آن می‏توان به تحلیل بســیاری از آســیب‏های فردی 
و اجتماعــی پرداخت و قصه شــهلا جاهد، یکــی از بهترین 

نمونه‏های آن است.

لانتوری/ رضا درمیشیان �
ازجملــه موضوعاتــی که پرونده‏هــای جنجالــی جنایی و 
قضایی پیرامون آن شــکل گرفت، اسیدپاشــی بود. اتفاق 
بغرنجــی کــه بارها وجــدان جمعــی را آزرد و حتی موجب 
افزایــش رعــب و وحشــت در جامعه شــد. پرونــده »آمنه 
بهرامی« یکــی از مهمترین آنهــا بود به ایــن دلیل که مرد 
اسیدپاش در آن پرونده، به قصاص محکوم شده بود اما آمنه 
او را بخشــید. همین مسئله دســتمایه قصه فیلمی شد که 
رضا درمیشیان در »لانتوری« در سال ۹۵ به تصویر کشید. 
»لانتوری« داســتان یــک اسیدپاشــی را روایت می‏کند که 
توسط پسر جوانی به نام »پاشا«، سردسته باند تبهکارانه‏ای 
به نام لانتوری انجام می‏شــود. اعضای لانتوری بر اثر آنچه 
به‌واسطه بی‏عدالتی‏های اجتماعی تجربه کرده‏اند، گردهم 
آمده‏اند. لانتوری بن‏مایه‏اش افرادی آســیب‏دیده ‏است که 
از بطــن اجتماع ســربرآورده‏اند. فیلم درباره پســری به نام 
پاشاســت که سردســته‏ی یک باند خلافکار است و عاشق 
مریم. مریم اما روی خوشی به او نشان نمی‏دهد و پاشا بعد 
از تلاش‏های بسیار برای به دست‏آوردنِ دلِ او و ناکام ماندن 
در این جریــان، تصمیم می‏گیرد روی صورت مریم اســید 
بپاشــد. زن که حال زندگی خود را باخته، تقاضای قصاص 
چشم در برابر چشــم می‏کند. اسیدپاشی در ایران همواره 
قصه‏ای پر از غصه بوده و درمیشیان، تنها کارگردانی است 
که این ماجــرا را فضایی مســتندگونه به تصویر کشــیده و 
درامی پرهیجان خلق کرده است. فیلم اگرچه صحنه‏های 
خشونت‏آمیزِ بسیار دارد، اما درعین‌حال به موضوع بخشش 
و عفو نیــز می‏پــردازد. بعد از این هــم بــاز پرونده‏هایی از 
اسیدپاشی تشکیل شد، اما سینمای ایران سراغ این سوژه 
ملتهب نرفته است؛ سوژه‏ای که ساخت فیلم درباره آن یک 

ضرورت اجتماعی و اخلاقی است.

عنکبوت/ ابراهیم ایرج‏زاد �
یکی دیگــر از پرونده‏های جنجالی که می‏تــوان آن را هم‏وزن 
پرونده خفاش شب دانست، قتل‏های زنجیره‏ای زنان خیابانی 
در مشهد، توسط سعید حنایی بود که به مرد عنکبوتی مشهور 
شد. به‌همین‌دلیل ابراهیم ایرج‏راد وقتی سراغ ساخت فیلمی 
دربــاره این موضوع رفت، نــام فیلم را »عنکبوت« گذاشــت. 
البتــه فیلم دیگری هم بیرون از ایــران با همین موضوع به نام 
»عنکبوت مقدس« ســاخته شــد که حاشــیه‏های حضور آن 
در جشــنواره کن، جنجال‏هایی ایجاد کرد. فیلم »عنکبوت« 
با برشــی از زندگی سعید آغاز می‏شــود، نقاش ساختمانی با 
تعصبات اعتقادی ســفت و ســخت که به‌تدریج بــه یک قاتلِ 
سریالی تبدیل می‏شود و تعداد زیادی زن خیابانی را می‏کشد. 
یک‌روز، راننده‏ای قصدِ تعرض به همســرش را دارد و ســعید 
گمان می‏کند ریشــه‏ی این اتفاق، فســادی است که در شهر 
وجود دارد و عاملش زنانِ خیابانی هســتند. او بی‏هیچ عذاب 
وجدانی و بــا ایمان به این باور که دارد فســاد را از زمین پاک 
می‏کند، آن همه قتل انجام می‏دهد؛ فیلمســاز روش قتل‏ها 
را به تصویر می‏کشــد و جنون و ترس قاتل را به مخاطب نشان 
می‏دهد. کارگردان هم‏چنین نشان می‌دهد، روسپی‏هایی که 
توسط سعید کشته می‏شــوند، تنها زنان بی‏بضاعتی هستند 
که مجبورند بدن خود را بفروشند تا فرزندان‏شان از گرسنگی 
نمیرند. نویسنده و کارگردانِ »عنکبوت« اگرچه داستانِ فیلم 
را از ماجرای ســعید حنایی وام گرفته‏، اما اقتباسِ وفادارانه‏ای 
به آن پرونده ندارد، برای مثال شخصیتِ اصلی فیلم برخلافِ 
‏حنایــی از هیــچ بیماری روحــی‏ای رنج نمی‏بــرد. هم‏چنین 
حنایی یک مرتبه به دام پلیس افتاده بود که توانســت قسر در 
برود و این ماجرا در فیلم نیست؛ کارگردان هم‏چنین اصراری 
به نمایش جنبه‏های شــخصیتی قاتل نــدارد و همه‌چیز را به 
مخاطب واگذار می‏کند. بااین‌حال محســن تنابنده در نقش 
سعید حنایی بازی می‏کند که توانمندی او در بازیگری کمک 
می‏کند تا بخشی از روانشناسی شخصیت این قاتل بازنمایی 
شــود. فیلمی که در پس قصه خود به نقــد تعصب و باورهای 
غلط دینی دســت می‏زنــد که می‏تواند زمینه‏ســاز جنایت در 

جامعه شود.

علفزار/ کاظم دانشی �
تجــاوز، یکی دیگــر از ســوژه‏های داغ پرونده‏های جنجالی 
قضایی اســت که اتفاقاً ســوژه پربســامدی در سینماست و 
فیلم‏هــای زیادی دربــاره این موضــوع در ســینمای جهان 
ســاخته شده اســت. در ســینمای ایران البته به‌دلیل برخی 
ملاحظــات فرهنگی و اخلاقی یا کمتر به آن پرداخته شــده 
یا پرداختن بــه آن با چالش‏های زیادی همراه اســت. کاظم 
دانشی در نخستین فیلم بلند خود سراغ این موضوع رفته تا 
»علفزار« هم به جمع فیلم‏های ایرانی که براساس یک اتفاق 
واقعی رخ داده اســت، بپوندد. تجاوز به مهمانان یک باغ در 
برابر شوهران‏شان که وجدان جمعی را خیلی آزرد، قصه این 
فیلم است. بازپرسی به نام »امیرحســین«، درگیر پرونده‏‏ای 
می‏شــود که در آن عده‏ای شــبانه، به باغی در خمینی‌شهر 
اصفحــان حمله کــرده و به زنــانِ مهمانی تعــرض کرده‏اند؛ 
فیلم خرده‏روایت‏هایی چون شناســنامه نداشتنِ یک بچه‏ی 
نامشروع یا کشته‏شــدنِ یک کودکِ خردسال توسط پلیس را 
نیز روایت می‏کند. به‏طور کلی روایت فیلمساز صرفاً به مسئله 
تجاوز محدود نمی‏شــود و به‌واسطه آن، فیلمساز آسیب‏های 
اجتماعــی دیگری مثــل فحاشــی، اســتعمال موادمخدر، 
مشــروبات الکلی و روابط جنســی خــارج از ازدواج را هم به 
خط اصلی قصه‏اش می‏تند تا تصویری کامل‏تر از بحران‏های 

جامعه را به نمایش بگذارد.

طلا خون/ ابراهیم شیبانی �
اگر »عنکبوت« و »خفاش شــب« به نماد قاتل‏های ســریالی 
مرد تبدیل شــده‏اند، فیلم »طلا خون« به کارگردانی ابراهیم 
شیبانی ســراغ یک قاتل زنجیره‏ای زن رفته است که قصه‏ آن 
در قزویــن اتفاق افتاده اســت. البته پیش‌ازاین مســتندی به 
اســم »مهین«، به کارگردانی محمدحســین حیدری ساخته 
شد که ماجرای »مهین قدیری« و قتل‏هایش را ثبت کرده بود. 
»طلاخون« داستان زندگی ناهید )یک مادر فداکار و مهربان( 
اســت که در خارج از خانه یک قاتل سریالی است؛ فیلم به ما 
دربــاره‏ی انگیزه‏های روانی مهین چیــزی نمی‏گوید و زوایای 
چندانی از زندگی گذشــته‏ی او را روشــن نمی‏کند، شــاید به 

همین خاطر اســت که شــخصیتِ »ناهید« آن‏طور که باید در 
ذهنِ بیننده باقی نمی‏مانَد. فیلم هیچ صحنه‏ قتلی را نشــان 
نمی‏دهد و بیشتر نگاهی آسیب‏شناسانه به جامعه‏ای دارد که 
از یــک زن مهربان، قاتلی زنجیره‏ای می‏ســازد. زنی که حتی 
باورهای مذهبی هم داشته و نماز هم می‏خوانده است. ضمن 
اینکه فیلم بر تاثیر مخرب فقر بر ســقوط اخلاقی انســان‏ها، 
تاکید می‏کند. گرچه مســتندی که دراین‌باره ســاخته شده، 

بیش از فیلم تماشایی است.

بی‏بدن/ مرتضی علیزاده �
آخریــن فیلمی کــه با ارجــاع و الهام به یک پرونــده واقعی 
ساخته شــده و هم‏اکنون در حال اکران است، »بی‏بدن« به 
کارگردانی مرتضی علیزاده اســت که پرونده‏ جنایی غزاله و 
آرمــان، یکی از پرســروصداترین پرونده‏های قتل در دهه‏ی 
90 که سرانجام با اعدامِ‏ آرمان در سوم آذرماه 1400 به پایان 
رســید را دســتمایه قصه خود قرار داده است. مفقود‌شدن 
جســدِ غزاله، یکی از ابهاماتِ این پرونده بود و این اتفاق در 
»بی‏بدن« یکی از نقاطِ عطفِ درام را شکل می‏دهد. علیزاده 
امــا تاکیــد دارد که آن‏چــه در این فیلم به نمایــش درآمده، 
ساخته و پرداخته‏ی ذهنِ نویســنده و او به‏عنوان کارگردان 
اســت و نبایــد آن را نعل‌به‌نعل با واقعیت منطبق دانســت: 
»مــن فیلمی ســاخته‏ام و مخاطب هم می‏توانــد روایت آن 
را بــه پرونده‏های واقعــی منطبق بداند، امــا آنچه می‏توانم 
به‏عنوان کارگردان »بی‏بدن« تأکید کنم این اســت که آن را 
براســاس پرونده واقعی )آرمان و غزاله( نســاخته‏ام.« کاظم 
دانشــی )نویســنده‏ی این اثر( که فیلم علفــزار را به‏عنوان 
کارگــردان در پرونده‏ی خود دارد، سال‏هاســت در نگارش و 
پژوهش ســوژه‏های قضایی فعالیت دارد. او فیلمنامه‏ی این 
اثر را در بســتر ماجرای غزاله و آرمــان روایت کرده؛ اما تنها 
بر بســتر آن و هم‏اکنون آنچه نوشــته، نعل‌به‌نعل با واقعیت 
منطبق نیست. او و علیزاده در فرآیند تحقیق و پژوهش این 
پرونــده، چندین پرونده قضایی واقعــی را مطالعه کرده و به 
سوژه‏های متعددی رســیده‏اند و داستان فیلم، تجمیعی از 
همه مشــاهداتِ آنها از چند پرونده واقعی بوده است. یکی 
از ســایت‏های خبری نوشــت که خانــواده‏ی عبدالعالی از  
ســاخت این فیلم راضی نیســتند. این یکی از چالش‏های 
ســاخت فیلم براســاس پرونده‏های واقعی جنائی است که 
در خیلی از مواقع به مذاق نزدیکان صاحبان این پرونده‏ها، 

خوش نمی‏آید.

جاذبه و دافعه داستان‏های واقعی در سینما �
همانطــور که در ابتدای این مطلب اشــاره شــد، شــاید هیچ 
جملــه‏ای به اندازه این جمله که »این فیلم براســاس واقعیت 
ســاخته شــده اســت!«، نتوانــد یــک پیش‌تعلیــق در ذهن 
مخاطــب ایجاد و او را با التهــاب و اضطراب این تعلیق همراه 
کند. تجربه‏ی آنچه زمانی بر دیگری وارد شــده، بستری است 
کــه قصه‏ای رئــال را در قالبــی از روایات ســینمایی به‏حرکت 
درمــی‏آورد و مســتقیم روی روانیات مخاطب‏اش می‏نشــاند. 
آثاری که داستان‏شــان زمانی، جایی بیرون از ذهن نویسنده 
توســط کســی تجربه شــده، قطعــاً تماشــاگر را هیجان‏زده 
می‏کنــد، چراکه آدم‏ها ذاتاً به‏دنبال چشــیدن طعم تجربیات 
یکدیگرند. فیلم‏های ساخته‏شده براساس این رویکرد، یا طبق 
تجربیات فردی شــکل گرفته‏اند یا تجربیات جمعی؛ اتفاقاتی 
که یا یک ملت یا گروهی خاص درگیرش بوده‏اند یا فردی تک 
و تنها به درک آن رســیده اســت. هنگام تماشای این دسته از 
آثار، می‏توانید مدام به خود یادآور شــوید که آنچه روی صفحه 
در جریان است، واقعاً اتفاق افتاده و حال شما نیز نیازمند این 
هستید که داستان را با تمام وجود درک کنید. چه به دنبال یک 
درام تاریخی باشــید یا داســتانی تراژیک از یک زندگی، اصلًا 
فرقی نمی‏کند. تنها چیزی که اینجا اهمیت دارد، آن ارتباط یا 
حسی است که باید بین شما و این قصه‏ها برقرار شود. گاهی 
احساســی که مخاطب از خواندن یــک حادثه و واقعه جنایی 
تجربه می‏کند، قوی‏تر از حســی است که از تماشای آن واقعه 
بر پرده ســینما تجربه می‏کند. گاهی فیلم، انتظار مخاطب از 
روایت جنایتی که نسبت به آن آگاهی دارد را برآورده نمی‏کند. 
به‌همین‌دلیل ساخت فیلم براســاس داستان‏ها و پرونده‏های 
واقعی، حرکت کردن روی لبه جاذبه و دافعه دراماتیک اســت 
و ازاین‌حیــث آنچه در این آثار اهمیت مضاعفی پیدا می‏کند، 

شیوه روایت آن است.
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مهاجرت یا تبعید
مروری بر شماره 89 مجله »اندیشه پویا«

هشتادونهمین شــماره مجله خوش‌آب و رنگ »اندیشه 
پویا« طرح جلد خود را به شــاهرخ مســکوب اختصاص 
داده است. مسکوب ازجمله روشنفکران محبوب رسانه‏ها 
در دهه‏هــای اخیر بــوده و زندگی دشــوار او در غربت در 
کنار پژوهش‌های ارزشــمندش و رفقایــی که همواره یاد 
او را گرامــی داشــته‏اند، باعث شــده توجهی ویــژه به او 
شــود. جز این عاملی دیگر نیز در حسن توجه ایرانیان به 
مســکوب نقش مهمی دارد و آن نقشی است که »ایران« 
در زندگی و تفکر مسکوب، حتی کیلومترها دورتر از وطن 
دارد؛ چنان‏که وقتی روی جلد می‏خوانیم: »روشنفکری 
که در غربت تمام‏وقت در ایران می‏زیست«، هیچ تعجب 
نمی‏کنیــم. این بخشــی از یادداشــت میــاد عظیمی 
درباره مسکوب اســت. در همین یادداشت می‏خوانیم: 
»شاهرخ مســکوب تا آخر راه دریچه‏ها را بر خود گشوده 
داشــته بود. به قول شاعر، با فضاهای باز نسبت داشت. 
آزاد بــود. رها. همه‌چیز می‏خواند، می‏دید و می‏شــنید. 
شرقی و غربی و کهن و نو. برای خواندن وقت را می‏قاپید« 
نویدپورمحمدرضا و محسن آزرم هم در این پرونده درباره 
مسکوب نوشته‏اند و در کنار اینها برخی از روزنوشت‌های 
مســکوب هم در مجله دیده می‏شــود؛ روزنوشــت‌هایی 
آمیختــه با حســرت، ســرگردانی، یــاد وطــن، بی‏پولی 
و خیلــی چیزهــای دیگر. جایی نوشــته: »عید اســت. 
بی‏پولم. مریضم. غزاله حال خوشی ندارد. نگرانم. به قول 

جاهل‏های تهران: ای خدا مُردم از خوشی، غم برسون.«
یکی دیگر از پرونده‏های مهم این شــماره »اندیشــه 
پویا«، باز بــه موضوع مهاجرت می‏پــردازد و روایت‌هایی 
شــخصی از ایرانیان مهاجر  و تب و تابــی که جامعه ما را 
بــه صرافت مهاجرت انداخته، بازتــاب می‏دهد. ابراهیم 
سلطانی، دانشیار  علوم سیاسی در آمریکا در یادداشت‌اش 
نوشــته: »مهاجرت، رفتن از یک مــکان به مکانی دیگر 
نیست. مهاجرت رفتن از مکان به نامکان است. مهاجر، 
کولی بیقراری ا‏ست که دیگر جایی برای ماندن ندارد؛ نه 
در سرزمین مادری، نه در سرزمین موعود.« هاجر رزم‏پا، 
داستان‏نویس هم به پدیدارشناسی تجربه خود از مهاجرت 
دیگران پرداخته: »از یک جایی به بعد مهاجرت برای من 
به‌شــکل دروازه‏ای شــد که دوســتان و خانــواده‏ام از آن 
می‏گذشتند و ما را برای طرف دیگر رها می‏کردند. پشت 
سرم را نگاه می‌کردم، آدم‌های باقی‏مانده را می‏شمردم و 
خیالم راحت می‏شد که هنوز بعضی‏ها را دارم. حالا مدتی 
است که دروازه در رفت‏و‏آمدی دائم درش هیچ بسته نشده 
و من جرأت پشــت ســر نگاه کردن را از دســت داده‏ام.« 
یکی دیگر از بخش‌های مجله که باز به مســئله مهاجرت 
می‏پردازد، گفت‏و‏گویی اســت که محســن گــودرزی با 
جوانان درباره بیم و امید مهاجرت انجام داده است. محور 
اصلی بحث گودرزی در این شماره، شکل‏گیری یک فضا 
یا فشــار اجتماعی برای مهاجرت است: »چرا مهاجرت 
برای تعداد زیادی از افراد به‌شکل آرزو درمی‏آید؟ جامعه در 
معنای کلی آرزوها را در ذهن و ساختار روان انسان‌ها حک 
می‏کند. به تعبیر دورکیم جامعه‏شناس، این جامعه است 
که آرزو می‌کند. منبع آرزو، فرد نیست بلکه شرایط زندگی 
در جامعه و آن چیزهایی است که جامعه آنها را مطلوب و 
خواســتنی می‌کند.« بنا بر چنین منطقی، روایت غالب 
زمانه ما انگار این است: چگونه خودمان را نجات بدهیم. 
در چنین وضعیتی ایــن روایت که چطور ایران را حفظ یا 
آباد کنیم، مفقود اســت. مصاحبه با محمودسریع‏القلم 
و مســعود نیلی، علی مصفــا و گلی امامی نیــز از دیگر 
بخش‌های این شماره است. سریع‏القلم مباحثه با برخی 
روشــنفکران را آب در هاون کوبیدن دانســته و نیلی هم 
گفته اقتصاد اسب چموشی است و به هر کسی سواری 
نمی‏دهد. علی مصفا در گفت‌وگویش به فیلم سینمایی 
»نبودن« که در پراگ ســاخت پرداخته و گفته، قصدش 
ســاختن فیلمی ضدچپ نبوده اما ابایی هــم ندارد که 
بگوید، نســلی از مبارزان سیاسی مارکسیست آدم‌هایی 
»سطحی« و »کوته‏بین« بودند. گلی امامی اما در »نوش 
و نوشــت« با مریم شبانی، مروری سریع اما بسیار جذاب 
کرده از نیم قرن آفرینش و کنش فرهنگی ماندگارش؛ از 
روزگار انتشارات فرانکلین تا راه‏اندازی کتابخانه دانشگاه 
فارابی، از پاکســازی از دانشــگاه بعد از انقلاب تا ترجمه 
و تاسیس انتشارات و کتابفروشــی »زمینه« که بسیاری 
از روشــنفکران ایرانی چون بابک احمدی، امیرحســین 

جهانبگلو و شیمم بهار مدام به آن سر می‏زدند.


